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مقايسة آموزش در دو متن خسرو قبادان : شاه و ريدكآموزي خورشيد هم

  )قرن ششم هجري(و سمك عيار ) پيشا اسلامي(و ريدكي 

  

  *  مدنمحمد ت
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  چكيده

بـه پـيش از    »سمك عيار«نظران بر اين باورند كه پيشينة داستان  برخي از صاحب

مقالة پيش رو در يك مطالعة تطبيقـي،   .رسد ها مي دورة پارت  بهاحتمالاً اسلام و 

، از قهرمانان اصـلي كتـاب   »خورشيد شاه«هايي كه  اي است دربارة آموزش مقايسه

زادگـان ساسـاني    ، از اشـراف »آرزو ريدك خوش«و ) ق.ه 585مكتوب (يار سمك ع

هـايي كـه    بيننـد و مهـارت   در كـودكي مـي  ) متن پهلوي خسرو قبادان و ريدكي(

هـا   ها وجـود دارد كـه ايـن شـباهت     شباهت بسياري ميان اين آموزش .آموزند مي

روش . كند شايد بتواند ظن پيشا اسلامي بودن اصل داستان سمك عيار را تقويت

و مبتني بر شواهدي از اين دو مـتن و   اي مقايسه -توصيفي ،تحقيق در اين مقاله

   .گفته است كوشش در تأييد فرض پيش

  

آمـوزش در دورة   ،خسرو قبادان و ريدكي ،سمك عيار داستان :هاي كليدي واژه

  .آموزش موسيقي و داري ادب ميدان ،ساساني

                                                 
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  :نويسنده مسئول *

m_tamaddons77@yahoo.com 
  زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيگروه دانشيار  **

abdolhosein.farzad@gmail.com 



   1393سي و چهارم، پاييز شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 46

 

 مقدمه 

. شايسته، از آداب و رسوم و فرهنگ گرانبهاي ايراني است متون كهن فارسي، بازنمودي

اين سنن و رسوم چون ريشه در تدين ايرانيان داشت، از ميـان   پس از اسلام نيز بسياري از

فرهنگ كهن ايراني، بعد انساني و معنـوي آن اسـت كـه حتـي در      ترين ويژگيمهم. نرفت

يكي از ايـن متـون   . و ديني، خالي نيستامور كاملا دنيايي و مادي، از رهنمودهاي معنوي 

سمك عيار كـه از آثـار مهـم قـرن ششـم هجـري اسـت،        . ارجمند كتاب سمك عيار است

ايـن   هـايي از  بخـش  در. هايي را درخود دارد كه درمجموع جدال نيكي و بدي استداستان

  .كنند هاي منفي و ضد قهرمان از جادو و جادوگري نيز استفاده مي كتاب شخصيت

اين كتاب طبقـات   در. شناسي ادبيات جايگاهي ويژه دارد جهت جامعه يار، ازسمك ع

شود و آداب و رسوم هر طبقـه اعـم از اشـراف،    ها مطرح ميمختلف اجتماعي در داستان

 . است به خوبي منعكس گرديده درباريان، عياران، جوانمردان و ساير اقشار جامعه،

نگهـداري  خانـة بادليـان آكسـفورد    در كتاب كتـاب سـمك عيـار   فـرد   نسخة منحصربه

 اًزمان تـأليف كتـاب هـم دقيق ـ   . تاريخ كتابت و نام كاتب آن نسخه معلوم نيست. شود مي

 شـده اسـت   هجري اشـاره  585جايي به تأليف آن در نيست؛ اما در متن كتاب  مشخص

نـدة  و گردآور »القاسم شـيرازي صدقه بن ابي« ،راوي قصه .)4: 4، ج 1367 ،فرامرز بن خداداد(

مصـحح   - است كـه بـه گفتـة خـانلري     »فرامرز بن خداداد بن عبداالله كاتب ارجاني« ،آن

در هيچ كتاب ديگري ذكري از آنان نشده است و اطلاعاتي دربارة آنان در دست  - كتاب

دهد اصـل ايـن قصـه در پـيش از      عناصري در اين كتاب وجود دارد كه نشان مي. نيست

هـايي بـه آن    شـاخ و بـرگ   ،تا عصر به كتابـت درآمـدنش   تدريج  اسلام موجود بوده و به

هاي مرسوم ايـن دوره   از تكلف و پيچيدگي دور  نثري به ،نثر اين كتاب. شده است  افزوده

  .مردمان زمان خود نزديك است ةاست و به زبان محاور

از سويي ديگر، يكي ديگر از متون كهن كه از منظـر سـاختار و رويكـرد شـبيه مـتن      

اي  رسـاله اين متن . است ]xusraw ud rēdag در پهلوي[خسرو و ريدگ  حاضر است؛

است كه در خـدمت بزرگـان و     ريدك به معني غلام، پسر جواني[است كه در آن ريدكي 

 )1(]آرزو لقب افتخـاري او بـوده اسـت    خوش احتمالاً[آرزو  به نام خوش] اشراف بوده است

 ،در آغاز رسـاله  .دهد ت اين پادشاه پاسخ ميبه سؤالا ،كه از نجباي دربار خسروپرويز بوده
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دهد كه از خانداني مرفه بوده و پدرش در خردي درگذشـته   ريدك براي خسرو شرح مي

) فرهنگسـتان = ( اما به سبب برخورداري از ميراث پدر، توانسته اسـت بـه مدرسـه    ،است

ر سـواري و  برود و اطلاعات لازم ديني را به دست آورد و دبيـري را فراگيـرد و سـپس د   

 كنـد   هاي گوناگون مهـارت پيـدا   شناسي و بازي پراني و موسيقي و ستاره تيراندازي و نيزه

  .)289: 1389، تفضلي(

  

  بيان مسئله

 احتمـالاً  ،)شـناس  اسـطوره ( و مهرداد بهـار ) مصحح كتاب( به باور پرويز ناتل خانلري

يـك از   هـر . شكاني باشدو شايد مربوط به دورة ااصل قصه بايد مربوط به پيش از اسلام 

در اين نوشته با نقل قسمتي از ايـن  . )2(اند نظران بر اين باور استنادهايي آورده اين صاحب

هـاي اصـلي    يكـي از شخصـيت  و  شـاه  فرزند مرزبان - آموزش خورشيد شاه دركتاب كه 

نظام و مـواد آموزشـي در ايـران باسـتان و برخـي متـون        است و مقايسه آن با - داستان

هـر  . دهيم كه تأييدي باشد بر قدمت اصـل ايـن داسـتان    هايي را نشان مي شباهت ،كهن

ويـژه بـراي شـاهزادگان و اشـراف      ها ممكن است در پس از اسلام نيز به اين آموزش چند

 ،متني به خط پهلوي اسـت  ،»خسرو قبادان و ريدكي«كه متن  آنجا از ،روايي داشته است

تعلق دارد و شباهت معنـادار مـواد آموزشـي در    به سنت آموزشي پيش از اسلام  شك بي

ظـن   هـايي ماننـد نـرد و شـطرنج،     زمينة رقص و موسيقي و بازي ويژه در اين دو متن به

  .كند گفته را تقويت مي نظران پيش صاحب

  

  پيشينة پژوهش

  سمك عيار -1

  پـس  .ش چاپ كـرد  1338سال نخستين بار انتشارات مجلة سخن در سمك عيار را 

 1361از  –و انتشارت آگاه  1347، بنياد فرهنگ ايران در 1343شگاه تهران در آن دان از

از همـان زمـان، دربـارة آن    . انـد  ايـن كتـاب را تجديـد چـاپ كـرده      -چهار بار 1385تا 

تـرين   اختصـار بـه معرفـي مهـم      ما در سه دسته به .شده است  هاي فراواني انجام پژوهش

  :ردازيمپ مي شده در اين حوزه تحقيقات انجام
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  هاي فارسي كتاب -الف

اي از چهـار   صـفحه  198كتـاب   ايـن . شهر سـمك  )1364(، پرويز ناتل خانلري - 

  .سمك ةنام ، آيين عياري، پند و مثل و واژهشهر سمك: شده است  بخش تشكيل

سـاختار و مـرام آرمـاني در داسـتان فارسـي      : سمك عيار )1381( گييار، مارينا - 

طـور كـه از    اين كتاب همـان . انوشه ،، تهرانانبخش روح. وسطي، ترجمه ع  قرون

آيد، بيشتر به ساختار داستان و چگونگي پيشبرد روايـت و مسـائل    عنوانش برمي

  .پردازد شكلي مي
  

  مقالات

 ،، فـروردين 18سـخن، دورة  مجلـة   ،»آيين عيـاري « )1348( پرويزناتل خانلري،  - 

و  267-263؛ 26-19صـص   ،)در چهار شماره 1348از خرداد تا مهر ( 19دورة 

ي بـا عنـوان   تـري از آن را در كتـاب مسـتقل    كه بعدها مجموعة كامل 477-480

  .)هاي فارسي در همين بخش به كتاب: ك.ر( شهر سمك منتشر كرد

هــا و  نامــة دليــري ســتايش ،ســمك عيــار« )40/1339( محجــوب، محمــدجعفر - 

مقالاتي نيز سلسله  و ؛677-667 ، صصدورة يازدهم ،سخنمجلة  ،»ها جوانمردي

، 1348بهمـن  نهم،   شماره ،دورة نوزدهم، در مجلة سخن »آيين عياري«با عنوان 

؛ و 1073-1059 ، صـــص1348دهـــم، اســـفند  شـــمارة و 883-869 صـــص

و دورة بيسـتم،   1195-1182 ،1349هاي يازدهم و دوازدهم، ارديبهشت  شماره

د ؛ مـردا 199-173 ، صـص 1349؛ تيـر  51-38 ، صص1349هاي خرداد  شماره

  .311-301صص ،1349

ديـداري  : در، »)سمك عيـار ( در آرزوي جوانمردي« )1375( حسين غلاميوسفي،  - 

  .245-219 ، صص، تهران5 اپ، چ1 لدج ،قلم با اهل

كيهــان  ،»وگــذار در شــهر ســمك گشــت« )1366( محمــود، بيرجنــديفاضــلي  - 

  .48-44 ، صص، بهمن11 مارة، ش4 الفرهنگي، س
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تحليل قصة سمك عيـار   و  تجزيه« )1386( جينگنفيضي  جعفرخائفي، عباس و  - 

، 18 مارة، ش ـ5 الهاي ادبي، س پژوهشفصلنامة  ،»بر اساس نظرية ولاديمير پراپ

  .56-33 ، صصزمستان
  

  ها نامه پايان

هـا  شده است كه مشخصـات برخـي از آن    هايي نيز تدوين نامه پايان ،سمك عيار ةدربار

  :بدين قرار است

 ،»هـاي سـمك عيـار    ررسـي سـاختار روايـي داسـتان    ب« )1388(صديقه درستي،  - 

  .نامه كارشناسي ارشد پايان

 ،»رسـوم و اخـلاق اجتمـاعي در سـمك عيـار      و  آداب« )1381(انديش، هما  نيك - 

  ).تهران مركز( نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي پايان

د، نامـه كارشناسـي ارش ـ   پايان ،»شناسي سمك عيار  شكل« )1387(، اشرف كرمي - 

  .دانشگاه پيام نور اهواز

  

  خسرو و ريدك -2

  :است  قرار اين ترين آنها از شده است كه مهم  اين متن چندين مقاله نوشته بارةدر

اي چند دربـارة تصـحيح و ترجمـة مـتن پهلـوي       نكته« )1334(نوابي، يحيي ماهيار  - 

صـص   ،1ش  ،7ال ادبيات تبريز، س ـ دانشكدة مجلة ،»خسرو قبادان و ريدك از اونوالا

گزارش اونوالا و جاماسپ آسانا از اين مـتن اسـت    ميانمقايسه  ،ين مقالها .97-112

  .دهد سانا را ترجيح ميآكه در آن نويسنده با نگاهي مستند و انتقادي گزارش 

بـه   ،1ج ، مقـالات ه مجموع ـ، »خسرو قبادان و ريدك وي« )1364(محمد معين،  - 

ايـن  . 102-80 صـص ، ات معـين مؤسسة انتشـار  ،تهران ،كوشش مهدخت معين

، 2 مارةشــ ،ســال چهــاردهم ،پــرورش و بــار در مجلــة آمــوزشمقالــه نخســتين

؛ 8 مارة؛ ش ـ1323، مـرداد  5 مارة؛ ش ـ1323، خرداد 3 مارةش ؛1323ارديبهشت 

به چاپ رسيده است و موضوع آن مقايسـة   1323، دي 10 مارةو ش 1323آبان 
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غرر اخبـار ملـوك الفـرس و    «كتاب  پهلوي و متن تازي به روايت ثعالبي در متن

  .است »سيرهم

دانشكدة ادبيات  مجلة ،»چند واژه از خسرو قبادان و ريدكي«) 1334(صادق كيا،  - 

 .31-22صص  ،دي ،2 مارة، ش3 الس، تهران

  

  شاههاي خورشيد آموزش

در  - شـاه  فرزنـد مرزبـان   - شـاه هاي خورشيد تفصيل آموزش، »سمك عيار« در كتاب

نظـر از كتـاب آورده    نخست قطعة مورد ،براي ورود به بحث .است مدهآ 10و  9صفحات 

  .شود سپس با شواهدي از متون كهن سنجيده مي ،شود مي

دايـه را نـام   . داد او را پرورش مـي  ،شاه با دايه بودپس چون خورشيد ...«

هـم   دو بـا  هـر . پيش وي بود نيـز ] شاهبرادر خورشيد[روز سمن بود و فرخ

نه چنان بود  ،ود كه چون سال خورشيدشاه به چهار رسيدب. بودند بزرگ مي

 شب .تا او را ادب آموزند ،بهر پسر اديبان آورد شاه از مرزبان. كه بتوان گفت

فهمي و خـاطري داشـت كـه هرچـه      ،شاهو روز در آن كار بودند و خورشيد

بـه علـم و    ...بار ديگر نبودي يك حاجت به ،بار بگفتي و بدو نمودي اديب يك

هنـر آموخـت و خـط نوشـتن و      ،جايي رسيد كه از چهار اديبه دانش ببه 

بـر دل روشـن    ،مسئلة مشكل كـه در جهـان بـودي   ] هر[دفترها خواندن و 

تـا عمـر وي بـه ده     ...خوانـد  مـي  ،به كار بـودي ] را[كرده و آنچه پادشاهان 

 .از همه افزون آمـدي  ،گوي در ميدان افكندي ،كه با هر فاضليرسيد، چنان

داري  تا فرزنـد او را ادب ميـدان   ،شاه بفرمود تا استادان با علم آوردند انمرزب

ادب سواري و گوي و حلقه و نيزه و تير و كمان و عمـود و كمنـد و   . آموزند

در جملـه سـر   ] كـه [چنان  ،تك معلق و اشناه و كشتي و ملاعبي و شطرنج

هـاي   او را هـوس سـاز   ،چون شاهزاده در همه علم اسـتاد گشـت   .آمده بود

مطربي افتاد كه بياموزد، چون چنگ و دف و رباب و نـاي و بـربط و عجـب    

خـواهم   مي ،پس از پدر دستوري خواست كه اي پدر. رود و آنچه بدين ماند
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هرچـه   ،دانـي  تـو  ،جان پـدر  :گفت ...شاه مرزبان .كه سازهاي مطربي آموزم

تـا   ،فـت گر  آمـوختن  و مطربان استاد بخواند ،خورشيدشاه. آموز خواهي مي

همـه    ايـن  و بـا . د بودواي از لحن داو نسخه ،جمله بياموخت و آوازي داشت

در عاشقان سخن گفتي، احـوال و سرگذشـت عاشـقان خوانـدي و      ،كه بود

  .)10 :2536 ،ارجاني( »همه روز گفتي كسي چون عاشق شود؟ .طنز زدي

خسـرو  «مـتن  ويـژه   بـه  ،كنيم با متون پيش از اسـلام  اكنون اين بخش را مقايسه مي

اين گمان كه اصـل داسـتان سـمك عيـار بـه       تا گامي باشد در تقويت، »قبادان و ريدكي

  .دوران پيش از اسلام تعلق دارد

  

  پرورش كودك در اندرون و به دست دايگان

دايه را نام سمن . داد او را پرورش مي ،پس چون خورشيد شاه با دايه بود«: سمك عيار

چـون  . بودنـد  هم بزرگ مي دو با هر. پيش وي بود نيز] شاهدبرادر خورشي[روز بود و فرخ

  .)همان( ».نه چنان بود كه بتوان گفت ،سال خورشيدشاه به چهار رسيد

گفـت كـه شاهنشـاه انوشـه و جاويـدان، خداونـد       ] ريدك...[« :خسرو قبادان و ريدكي

دم، به شكرانة اي را كه من ازش بو دوده: نيوشيدن فرماييد / .انجام باشد كشور و كام هفت

آنان را خواسته به حد ضرورت  / .كامروا بودند) و( همه نامور و توانگر ،نياكان نيكوي شما

جـز    را كه من پسرش بودم، به) ي(مرا آن پدر در كودكي درگذشت و مادر / .خويش بود

بهر ايشان من، توسط وصي پدر، با ثروتـي هنگفـت، بـه خـورش      از / .من ديگر پسر نبود

  .)55: 1391عريان، ( »نيكو نگهداري شدم) و( ن و جامه خوب، چابكگو گونه

هرودوت در مورد دور داشـتن فرزنـد از پـدر در سـنين     « :گويد مي )3(همايونتكميل 

يابـد و   طفل در اندرون نـزد زنـان پـرورش مـي     ،سالگي پنج] سن[تا : كودكي آورده است

رشد تلف شـود، كمتـر باعـث تـأثر      تا اگر در اوايل ،شود گاه در حضور پدر ديده نمي هيچ

  ).37: 1382تكميل همايون، ( »خاطر پدر گردد

ولي سپردن پرورش سياوش  ،شايد اين استدلال هرودوت در مورد ريدك صدق نكند

  .شاهدهاي خوبي بر اين ادعا هستند ،پادشاه يمن ،به رستم و بهرام به نعمان
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  دورة اول آموزش

  آموزي ادب -الف

. نه چنـان بـود كـه بتـوان گفـت      ،ل خورشيدشاه به چهار رسيدچون سا« :سمك عيار

  .)10 :2536 ،ارجاني( »آموزند  شاه از بهر پسر اديبان آورد تا او را ادب مرزبان

هنگام به مدرسه فرسـتاده شـدم و بـه فرهنـگ آمـوختن        به« :خسرو قبادان و ريدكي

) و( حفـظ كـردم   بغـان يسـن و ونديـداد را هيربدانـه     يشت و هادخت و / سخت شتافتم

  .)55 :1391 ،عريان( »جاي نيوشيدن زند را آغاز كردم جاي

هـاي عمـدة ادبيـات پهلـوي كـه بـه        يكي از بخـش « :گويد يچنين م تكميل همايون

هاي عربي و فارسي درآمـد و بـه آداب الفـرس در فرهنـگ اسـلامي شـهرت يافـت،         زبان

تر زير عنوان حكم است كه بيشن اخلاق، مواعظ و هايي در باب ادب، اخلاق، محاس رساله

و ( دارد كلمـة ادب  درستي بيـان مـي    محمدي به. ها نام برده شداز آن نامه پنديا  اندرزنامه

بـه كـار    Literatureجاي كلمـة فرنگـي    چند در زبان عربي معاصر به هر) جمع آن آداب

كنيم  وگو مي تاي كه ما از آن گف گوييم، در دورهمي ادبيات ،رود و ما در فارسي امروز مي

بلكـه بـه    ،رفتـه اسـت   ادب به اين معني به كار نمي ،هاي نخستين اسلامي يعني در قرن

 هاي اخلاقي و تربيتـي  شده كه متضمن مطالبي در زمينه هايي اطلاق مي ها و نوشته گفته

حسن رفتار و گفتـار و   تزكية نفس و روح و تصفية ،ها همچنان كه گفتيمبوده و هدف آن

خصوص معاشرت بـا بزرگـان و پادشـاهان و      داري و به گويي و مردم ين سخنيآگاهي از آ

اينها همان معاني هستند كه از كتب اخلاقـي  . معرفت به فرهنگ و هنر ايشان بوده است

ادب  ةشده و تا حدي نزديك به همين معني است كه ما امروزه از كلم ايران استنباط مي

هـاي نخسـتين    گفتيم مصداق ايـن كلمـه در قـرن    كهاين. فهميم نه از كلمة ادبيات ميو 

  بدين ،شدند هايي بودند كه از زبان فارسي ساساني ترجمه مي اسلامي بيشتر همان كتاب

هـا از ادبيـات ساسـاني بـه عربـي ترجمـه        جهت است كه آنچه را ابن مقفع در اين زمينه

صـورت    هـا بـه   آن كتـاب شده، بلكه اين كلمه براي   عنوان آداب خوانده  تنها به  كرده، نه

 »]25 :1352 ،محمـدي [. ها را به نام آداب ابن مقفـع ناميدنـد   آمد و آن نوشتهاسم خاص در

  . )68-67: 1382تكميل همايون، (
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فرزنـد خانـدان شـاهي    « :افزايـد  نظران مـي  تكميل همايون به نقل از صاحب ،در ادامه

 ـ   او را بر اسـب مـي   ،سالگي رسيد چون به هفت سـواركاري و   ،زد اسـتادان نشـانند و بـه ن

خوانـده   1او را به كساني كـه آموزگـاران شـاهي    ،سالگي  در چهارده. آموزند شكارگري مي

اند كه در ميان مردم پـارس بـه برتـري بـر      اينان چهار مرد برگزيده. سپارند شوند، مي مي

و  4ينتـر  ، سيمي پرهيزگـار 3ترين ، ديگري دادوري2ترين يكي از فرزانه. اند ديگران معروف

ين زرتشـت اهـورامزدايي را كـه    ي ـنخستين آموزگار، آ. آن مردم است 5ترين چهارمي دلير

 .»دهـد  آموزد و كارهاي بايستة شاهي را بـدو تعلـيم مـي    پرستش ايزدان است، به وي مي

آموزگار « .»آموزد كه همواره راست بگويد بدو مي ،ترين كس است آموزگار دوم كه دادورز«

گذارد وي مغلوب و دسـتخوش مشـهودات خـود     ين مردم است، نميسيم كه پرهيزگارتر

بر نفس خويش حاكم شـود و بنـدة   . راستي شاه و آزاده باشد آموزد كه به گردد و بدو مي

ترسـي را   ترين مردم است، دليري و بي آموزگار چهارم كه دلير« .»هاي خود نگردد خواست

: همـان ( »شد، بايد خـود را بنـده بدانـد   گويد كه اگر وي ترسنده با دهد و مي بدو تعليم مي

  .)1352ي، يمجتبا به نقل از ،43

هـاي معلـم نخسـتين كـه      كردن آموزهبراي از بر) قوي حافظة =( آيا فهم و خاطر تيز

در متني كه از كتـاب   است؟  نياز نبوده مورد ،آموزد هاي ديني و آداب درباري را مي ينيآ

شايد چون اصـل داسـتان    -تون ديني نيست تصريحي بر آموزش م ،آورديم »سمك عيار«

اي اسـت كـه نهادهـاي دينـي هنـوز تمركـز و قـدرت دورة ساســاني را         مربـوط بـه دوره  

ولي داشتن خاطر و فهمي كه درس استاد را در همان مرتبة اول يـاد بگيـرد،    -اند نداشته

  .آيد كار نميبه  ،ها نامك ها و آئين نامك است و يا اندرز  جز براي حفظ متون كه يا ديني
  

  )دبيري(خواندن و نوشتن ) ب

 ،مسئلة مشكل كه در جهان بـودي ] هر[و خط نوشتن و دفترها خواندن و « :سمك عيار

                                                 
1. Basileious Paidagogous 
2. Sophotatos- 
3. Dikaliotatos 
4. sȏphron estatos 
5. Andreiotatos- 
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  .)10 :2536 ،ارجاني( »خواند به كار بودي مي] را[بر دل روشن كرده و آنچه پادشاهان 

يس، نـو  نـويس و تنـد   گونـه اسـت كـه خـوب    مـرا دبيـري آن  «: ريدكي خسرو قبادان و

»دانش، كامكار انگشت و فرزانه سخن هستم باريك
  .)55 :1391 ،عريان( )4(

هاي اوليه با خواندن و نوشتن و آداب درباري  آموزش ،آيد چنانچه از هر دو متن برمي

  .)كارهاي بايستة شاهي( احتمال از وظايف نخستين آموزگار است  گردد كه به آغاز مي

  

  پايان دورة اول آموزش

از همـه   ،گـوي در ميـدان افكنـدي    ،با هر فاضلي كهبه ده رسيد، چنان ر ويتا عم...«

  .)10 :2536 ،ارجاني( »افزون آمدي

رسيد و در انتهـاي ايـن    هاي همگاني به پايان مي آموزش ،سالگي رسد تا ده به نظر مي

بـا  ) هـر فاضـل  ( آموختگـان  گرديد كه دانش نوعي امتحان جامع يا نهايي برگزار مي ،دوره

مـا در آن   شـاهزادة قصـة   و) افكندنـد  گوي در ميدان مي( پرداختند يگر به رقابت مييكد

  .مرحلة آموزش ،دبستان انتهاي دورة! شود شاگرد اول مي

  

  دورة دوم آموزش

  داري و كار با اسلحه ادب ميدان )الف

شـاه بفرمـود تـا اسـتادان بـا علـم آوردنـد تـا فرزنـد او را ادب           مرزبـان « :سمك عيار

كمان و عمود و كمنـد و   و و حلقه و نيزه و تير )5(ادب سواري و گوي. اري آموزندد ميدان

 »در جملـه سـر آمـده بـود    ] كـه [تك معلق و اشناه و كشتي و ملاعبي و شطرنج چنـان  

  .)9 :همان(

گونه است كه فرخ بايد داشـتن آن  وري آن مرا سواري و كمان« :خسرو قبادان و ريدكي

گونه اسـت كـه بـدبخت    وري آن مرا نيزه .من اندر توان گذشتنديگري را كه از برابر اسب 

نبردي من آيد و نيز بـه   بايد بداشتن آن سوار را كه با اسب و نيزه و شمشير به رزم و هم

زير تنگ و بر سر اسب، ) به( خستگي و دمان، نيز به نافرسايندگي اسپريس، چوگان را بي

»سـت همـه بـر يـك جـاي پيدا    ) وا( گمان چنان زنم چون رويگري كه آثـار چكـش   بي
)6( 

  ).56-55: 1391عريان، (
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 .دشـو  سالگي شروع مـي   هاي جنگي، از ده بعدي آموزش، پرورش تن و مهارت مرحلة

آشنايي بـا اسـب و    برايسواركاري چه  ؛سواركاري است ،ها ترين اين آموزش اولين و مهم

هاي ميداني همراه با  ي با اسب و ورزشيهنرنما رايچگونگي سواري گرفتن از آن و چه ب

آمـوزي   هـم مهـارت   اي بازي و سرگرمي اسـت و  مانند گوي و چوگان كه هم گونه ،اسب

تـرين وظـايف شـاهان و شـاهزادگان و      براي جنگاوري كه در روزگـاران پيشـين از مهـم   

  :پهلوانان بوده است

سواري كردن و جز آن و بـر پشـت اسـب بـدل     حلقه ربودن و لعب و... «

دار شـود و پوسـت    تا مرد اندر وي تـاو  ،اند چوگان زدن نهادهشمشير زدن و 

خو كند تا شمشير و دبـوس   دست سخت كند و انگشتان برو استوار گردد و

و گـرز زدن بـر مـرد آسـان شـود و غلبـه و       ) تبـرزين =( و خراتگين و ناچخ

اند مـر غلبـه    نهاده گردش سواران بشناسد كه چوگان زدن را بر كارزار برابر

  .)477 :1346، فخر مدبر( »كردن خصم را

  

  چوگان

در ايـن   .اسـت  »الحرب« كتابي به نام ،ابن قتيبه دينوري »عيون الاخبار«در مجموعة «

كه اصل آن اكنـون   »نامه پهلوي ينيآ«بازي از كتاب  اندازي و چوگان هنر تير دربارةكتاب 

از چنـد جملـة اول عبـارت عربـي      .اسـت مختصري نقل به معني شـده   ،در دست نيست

دست گرفتن چوگان و گردانـدن آن و زدن گـوي چـه     دربارةشود كه  طور مفهوم مي اين

هاي پيچيده نقـل   دستورهايي بوده كه به جمله ،براي ربودن و چه از زير تنگ اسب زدن

  ...:به معني شده است

  .بازي ورزش كوشش بسيار لازم دارد چوگان

  .كار برد كه اثري روي زمين نگذارد  ري بهچوگان را بايد طو

تازيانـه   ،نبايد در هنگام بازي. ورزيدگي استنشانة نا ،شكستن چوگان در هنگام بازي

  .كار برد  به

  .نبايد به همبازي در ميدان تاخت خودش آزار رساند

  .بايد اسب را در شدت دو آزاد گذاشت
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  .)79 :1346، بهروز( »اري كردبايد خود را از زمين افتادن و به هم خوردن نگهد

كارنامـة اردشـير   «سالگي به همين آداب شـهره اسـت، در    پانزده] سن[اردشير نيز در 

: ساله رسـيد، آگـاهي بـه اردوان آمـد كـه      چون اردشير به داد پانزده« :آمده است »پاپكان

   .)172: 1342 ،هدايت( »بفرهنگ و اسوباري فرهاخته و بايشني است ،بابك را پسري هست

 ،به ياري يزدان، به چوگان و اسوباري و چترنگ و نواردشير و ديگر فرهنـگ  ...« :و نيز

  .)173: همان( »از ايشان همگي چير و ورد بود

هـا   ها براي شاهزادگان در ايـن مـتن   شود آموختن برخي مهارت كه ملاحظه مي چنان

  .مشترك است
  

  وري نيزه

هـا  دو آموزش به كار بـردن آن  شيد شاه هركمان كه ريدك و خور و  وري و تير در نيزه

اين سخن رفتـه كـه اگـر      در فرگرد چهارم ونديداد از« بايد يادآور شد كه ،گيرند را فرامي

آزاري است و كشتنش روا نيسـت   سگ آبي را كه نزد ايرانيان جانور سودمند و بي ،كسي

اين دوازده زين ابـزار   ،ننگاوراج ...اين گناه بايد به) كفاره، جبران( كشت، از براي توزشن

سوم گرز، چهارم كمان، پنجم تركش با سي تير  ،)تيغ= ( نخست نيزه، دوم كارد: بدهد را

باز با سـي سـنگ فلاخـن، هفـتم زره، هشـتم سـپر، نهـم         آهنين ناوك، ششم فلاخن زه

 »)ران بنـد =( دهم خـود، يـازدهم كمـر و دوازدهـم يـك جفـت رانـين        ،)خفتان( كژاكند

  .)21: 1345د، وداوپور(

كساني كه به ايـن  . ها بود وري ترين پايه يكي از بلند ،)وري نيزه=( بري داري يا نيزه نيزه

شـدند،   افراز مـي  ايستادند و به اين كار سر افراشته مي پايه رسيده، پشت سر شاه با نيزة بر

كشـي   خـود داريـوش در لشـكر   . بايستي از خاندان بـزرگ و از دودمـان آزادگـان باشـند    

د، وداوپـور ( اين دومين شاهنشاه هخامنشـي بـود   »بر نيزه« ،535ل جيه به مصر در ساكمبو

كتيبـة اورنـگ شاهنشـاهي داريـوش و     ( هاي تخت جمشـيد  برجستهدر نقش .)24: 1345

و ) داران سربازان جاويدان پارسي و مادي با نيزه ؛هاي ايشان ربازان ايراني با سلاحنقش س

توان سربازان ايراني را با نيـزه   مي )25-23: همـان ( شوشنقش سربازان هخامنشي در فريز 
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افـزار و اعتبـار    دهندة مهارت ايرانيان در كاربرد اين جنـگ  نشان احتمالاً مشاهده كرد كه 

  .حمل آن در مراسم رسمي است
  

  كمان تير و

شده كـه زه آن   هزار كمان خوب ساخته، در گردونة مهر«: آمده 128پارة  ،در مهر يشت

هزار تير به پـر كـركس    ،در گردونة مهر«: آمده 129ارة و در پ »وزن است، نهاده شدهاز زه گ

هـا  ه، بسـا چوبـة آن  نهـاده شـد   كه با چنگك استخواني آراسته اسـت  در نشانده زرين سوفار

 »فـرود آيـد  ) پيـروان خـدايان پـيش   ( ها تندي انديشة آدمي پران بسر ديو  آهنين است و به

بـراين   نشانة اهميت اين سلاح و بنـا ) شيوا تير( گير اسة آرش كمانحم .)31: 1346 د،وداوپور(

  .)7()اسپوهر وشاه و ريدك شاهزاده خورشيد( زادگان است ورت آموزش آن به بزرگضر
  

  عمود و گرز

كار بردن عمود است و ريـدك نيـز در     به ،آموزد شاه مييكي ديگر از آدابي كه خورشيد

  .)8()88: 1364 ،معين( پر و چكش دارد با سرانگيز و شش مهارتي در ضربه زدن اونوالاروايت 

  

  هاي ورزشي و تفريحي آموختن بازي )ب

 دو ها كه بـه  جمله بازي از ،آموزد آداب ديگري هم مي ،آموزش خورشيد شاه در ادامة

و ) شـنا ( اشـناه  ،)ژيمناسـتيك؟ ( معلق هاي ورزشي مانند تك بازي :دشو دسته تقسيم مي

  .فريحي مانند ملاعبي و شطرنجهاي ت كشتي و بازي

  :هاي تفريحي دارد ريدك اما تأكيد بيشتري بر بازي

 ،عريـان ( »پـا كـردن از رقيبـان فرازتـرم    و در شطرنج و بازي نرد و هشت«

 »تـرم  بـر  از همگنـان  )9(پـاي  هشـت و در بازي شطرنج و نرد و «/  )56: 1391

  )89: 1364 ،معين(

 ،عريـان ( »از ونداد گشنسب نيستم تر براي دوگونه بستن در زمب، پايين«

ــب   «/  )56: 1391 ــداد گشنس ــر وين ــر س ــب از دو راه زي ــازي ذم  )10(و در ب

  .)89: همان( »نشينم مي
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  آموختن موسيقي )ج

هـاي مطربـي    او را هـوس سـاز   ،چون شاهزاده در همه علم استاد گشت« :عيارسمك 

 »رود و آنچه بـدين مانـد  ناي و بربط و عجب افتاد كه بياموزد، چون چنگ و دف و رباب و

  .)10 :2536 ،ارجاني(

هاي متـداول   آيد كه آموختن موسيقي يكي از آموزش از متن سمك عيار چنين برمي

آمـوختن   احتمـالاً  طربـي  رسـد سـاز م   به نظـر مـي  . براي اشراف و شاهزادگان بوده است

هـا داراي   ايـن آواز . ي براي خواندن آواز و همراهي با سـاز بـوده اسـت   يهاي موسيقا لحن

اي  هاي عشقي بوده اسـت و گونـه   ها داستاناي مختلفي بوده است كه يكي از آنه مضمون

در ادامة . هاي پارسي است است كه يادآور گوسان »طنز بر عاشقان«از آن طنز عاشقانه يا 

  .پردازد شاه به آموختن موسيقي ميهاي ورزشي و تفريحي، خورشيد موزشآ

  

  آموختن خنياگري )د

تا جمله بياموخـت   ،گرفت  آموختن و مطربان استاد بخواند ،شاهخورشيد« :ارسمك عي

همه كه بود در عاشقان سخن گفتـي،    اين و با. د بودواي از لحن داو و آوازي داشت نسخه

احوال و سرگذشت عاشقان خواندي و طنـز زدي، همـه روز گفتـي كسـي چـون عاشـق       

  .)همان( »شود؟

  :گويد نيز ريدك چنين مي »ريدكي خسرو قبادان و«متن  13در بند 

هرگونه سـرود و  ) سرودن( ار ودر ون و بربط و تنبور و كين) ها(به ضيافت«

بنـد   56: 1391 ،عريان( »استادم) ي(گفتن و رقصيدن مرد  پيواژه چكامه و نيز در

سـرود و چكامـه،   ) نوع( بربط، طنبور، سنتور و در هر ،)؟( نيز در چنگ«/  )13

  .)11()88: 1364، معين( »گفتن و پرسش كردن استاد مردم چنين در پاسخهم

آيــد كــه آمــوختن موســيقي در گذشــته يكــي از  از مــتن ســمك عيــار چنــين برمــي

 ،آيـد سـاز مطربـي    بـه نظـر مـي    .هاي متداول براي شاهزادگان و اشراف بوده اسـت  آموزش

هـا و  »لحـن «ايـن  . هاي همراهي بـا سـاز بـوده اسـت     ي و شيوهيهاي موسيقا آموختن روايت

سن از هفت خسروانى، سـي لحـن و    كريستن. است داشتههاي مختلف  مضمون ،ها»دستان«
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تناسـب   ه و سيصد و شصت روز سـال ساسـانيان  دستان كه با ايام هفته و سي روز ما 360

  . )630: 1368 ،سن كريستن( اند شمار نياوردهه كند؛ خمسه مسترقه را ب ياد مي ،داشته است

طنـز بـر   «اي از آن طنز عاشقانه  هاي عشقي و گونه داستان ،ها از مضمونيكي  احتمالاً 

 »خسرو قبـادان و ريـدك  «هاي پارسي است در متن  بوده است كه يادآور گوسان »عاشقان

عود به تعبير  ،چنگ به تعبير دهخدا( خود را در نواختن آلات موسيقي همچون ون ،نيز ريدك

اي بـه شـكل    دراز و بدنـه  چنگي داراي گردنة: اونوالا( كنار و )سنعود هندي به تعبير كريستن اونوالا و

دانـد و او هـم مثـل     استاد مرد مي ،)4ح  95: 1364 ،معين( )سنتور: تخم شترمرغ و كريستن سن

يعنـي بـه آواز   ) آواز خواندن=srutanپهلوي ( سرايد شاه هرگونه سرود و چكامه را ميخورشيد

در  .مهـارت دارد ) رقصـيدن =( بازي و پاي) بستان آوازي با ساز بده( خواند و در پيواژه گفتن مي

ي درخور براي واژة مـبهم ملاعبـي در سـمك عيـار     يبازي شايد بتوان معنا پاي مقايسه با

  .رقص=كنندگي. بازي= ملاعبي<) كننده بازي= فرهنگ فارسي معين( ملاعب: يافت

  

  گيري نتيجه

) شـاه  خورشيد( آيد، آموزش شاهزادگان مي به دستاز مقايسة دو متن  گونه كه همان

شـاه در  خورشيد( گـردد  از كودكي آغاز مـي ) آرزوواسپوهر ريدك خوش( زادگان و اشراف

  ).هنگام چهارسالگي و ريدك به

  :ترتيب است  اين  مراحل آموزش آنان به

و آنچـه پادشـاهان را بـه كـار      ...ها خواندن خط نوشتن و دفتر« :و نوشتن خواندن -1

  .]شاهخورشيد[ »بودي

و دبيري، ) دفترها خواندن= ( يشت و هادخت و بغان يسن و ونديداد و نيوشيدن زند«

 »سـخن  و فرزانـه ) خـط نوشـتن  = ( نويس، باريك دانش، كامكار انگشت نويس و تند خوب

  .سالگي ادامه دارد اين آموزش براي خورشيد شاه تا ده ؛]ريدك[

كمـان و عمـود و    و حلقـه و نيـزه و تيـر   ادب سواري و گوي و « :داري ادب ميدان -2

  .]شاهخورشيد[ »كمند

شـاه  ها براي خورشيد اين آموزش ؛]ريدك[ »وري و چوگان وري و نيزه سواري و كمان«
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  .يابد سالگي ادامه مي تا چهارده

چنگ و دف و رباب و ناي و بربط و عجـب رود و آنچـه بـدين    « :آموختن موسيقي -3

  .]شاهخورشيد[ »ماند

  .]ريدك[ »و بربط و تنبور و كنار) نگچ= ( ون«

 ساز مطربي و آوازخواني، بيشتر در طنز و مطايبه، و ملاعبـي « :آموختن خنياگري -4

  .]خورشيد شاه[ »)رقصيدن=(

  .]ريدك[ »و رقصيدن) آواز خواندن= ( گفتن هرگونه سرود و چكامه و پيواژ«

 »كشـتي و شـطرنج  تـك معلـق و اشـناه و    « :هاي ورزشي و تفريحـي  آموختن بازي-5

  .]خورشيد شاه[

  .]ريدك[ »پاي كردن و زمب شطرنج و نرد و هشت«

 انگر اين است كـه احتمـالاً  بيها  هاي بسيار ميان اين آموزش شباهت ،در اين سنجش

زمـان بـه كتابـت    ( تـر از قـرن شـش    اي طـولاني  پيشـينه  ،بايد اصل داستان سمك عيـار 

شـاه از  اينكـه در مـورد خورشيد  . م باشـد سـلا داشته و متعلق به دورة پيش از ا) درآمدن

كنـد كـه در دورة    تقويـت مـي   ايـن گمـان را   ،هـاي دينـي خبـري نيسـت     آموزش مـتن 

   .اند مذهب رسمي شكل نگرفته و روحانيان اقتدار زيادي نداشته ،شاهخورشيد

  

  نوشت پي

  .پاورقي متن مورد استناد است[]  عبارات داخل كمانك .1

بـا مقدمـه و    ،سـمك عيـار   ،)2536( ،داالله كاتب ارجـاني فرامرز بن خداداد بن عب: ك.ر .2

و بهـار،   ؛6ص . ايـران انتشارات بنياد فرهنـگ   ،تهران ،1ج  ،تصحيح پرويز ناتل خانلري

 ،هـانري كـربن   ،ين جـوانمردي ي ـآ :در، »سـابقة جـوانمردي در ايـران باسـتان    « ،مهرداد

  .195-192صص  ،سخن ،تهران ،احسان نراقي ترجمة ،)1382(

 اپ اول،چ ـ ،نظام و نهادهـاي آموزشـي در ايـران باسـتان     ،)1382( ناصر، ،همايونتكميل  .3

 76 - 75 صص ـ ،1358 ،هـرودت [پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي      ، تهران

  )].چاپخانة وزارت فرهنگ و هنر ،تهران ،وحيد مازندراني. ترجمه و حواشي از غ ،تواريخ(
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را  rāznepik،نـويس تنـدنويس راز جـاي    بـه  )99: 1334(ماهيار نوابي و ) 88: 1364(معين  .4

مقالـه   10ح ] (1873 ،، چـاپ لايپزيـك  14 :، الفهرسـت )دبيريـه (= راز سهريه : سنج[ .اند ترجيح داده

از انـواع خطـوط عصـر    ) نويسـي راز(راز دبيريـه  . ]4ح  88: 1364، معـين و نيـز   ماهيار نـوابي 

ر      ساساني بوده و حمزة اصفهاني در التنبيه علي حدوث التصـحيف آن را بـه كتابـة السـ

   .ترجمه كرده است

گـوي و  « ،)1346( ،ذبيح بهروز: ك.ر ،براي مرور شواهد تاريخي گوي و چوگان در ايران .5

  .92-65صص  ،4و  3مارة ش ،2ال س ،تاريخيهاي  مجله بررسي ،»چوگان در ايران

داري  سواري و كمـان  ام در ابكيچ«: بند را معين به نقل از اونوالا چنين آورده است اين .6

اگر بتواند تيـر مـرا    ،بخت دانست را بايد خوش) طرف مخالف(= گونه است كه ديگري آن

  .)88: 1364معين، ( »در پشت اسبش از خود بگذراند

: صـص  ،)1346( ، ابـراهيم، پـورداوود  :ك.ر ،كمـان  و براي اطلاعات بيشتر در مورد تيـر  .7

 ،»ري و تيرانـدازي در ادبيـات فارسـي   داكمـان « ،)1349( ،ييو نيز جنتي عطـا  29-46

: شـامل ايـن مباحـث    ،135-113: صـص  ،1 مارةش ـ ،5 الس ،هاي تاريخي مجلة بررسي

هـاي فيزيكـي تيرانـداز؛     ؛ ويژگي)دو اصل دارد و  تيراندازي بيست(اصول فن تيراندازي 

كمـان و  و صـفت  ) دهندة تعلق آنان به فتيان؟ نشان(اسامي ده كمربستة كامل تيرانداز 

 ،3 الس ـ ،تاريخيهاي  مجلة بررسي ،»داريرسالة كمان« ،)1347( ،چنين ايرج افشارهم

انواع قبضه گرفتن؛ ويژگي سوفار؛ آداب تيـر انـداختن؛   : شامل ،88-75 صص ،2 مارةش

، بـاب يـازدهم   ،)1346( ،نيـز فخـر مـدبر    و. عيوب كمان كشيدن و علت بد رفـتن تيـر  

تفصـيل سـخن     هاي آن به كمان و ويژگي در مورد ساخت انواع تير و ،257-240صص

هاي باسـتاني   بررسي مهندسي كمان« ،)2535( ،فرشاد: ك.رهمچنين . شده است  گفته

در مورد محاسبة  ،110-96 صص ،3 مارةش ،11 التاريخي، سهاي  مجله بررسي ،»ايران

  .هاي باستاني تبديل انرژي پتانسيل به انرژي جنبشي در انواع كمان

نوشـتة  ، »تاريخچة اسـلحة سـرد در ايـران   «: ك.ر ،هاي سرد گونه سلاحناي زبراي اطلاع ا .8

و بـراي   1346 ،4و  3 مارةش ـ ،2 الس ،هاي تاريخي رومانسكي دو بنچا در مجلة بررسي

  .ذيل چاكوچ ،برهان قاطع: ك.ر chakushچاكوش، اوستا = چاكوچ= واژة چكش 

 ـ و )1ح  89: 1364 ،معين(است  »نوعي از نرد« ،كتر معينپا كردن به نظر دهشت .9  ةنيز مقال

Antonio Panaino ذيل  ،در ايرانيكاHAŜTPĀY  نده در ويس ـآن توسـط ن  ةكـه ترجم ـ
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 :شود ين آورده مييپا

. نشـده اسـت    درسـتي شـناخته    كـه بـه   است نام نوعي بازي از دورة ساساني ،پاهشت«

ريدك  و خسرو 15ديگر در بند هاي  كه همراه بازي »aŝtapād«از  »haŝtpāy« ،پاي هشت

  .»تري است واژة مناسب ،آمده

 . ud pad chatrang ud nē w-ardaxŝir ud hasŝtpāy kardan az hamahlān 

farāztarhēm”. (Unvala.p16:Monchi-zadeh. 1982. p.65: Panaino. 1999. p.51. 

از هنـدي وام  ) -catrangaسنسـكريت   <chatrang. پهلـوي (اين نام نيز مانند شـطرنج  

 pāli ațț.قـس (شـود   مشـتق مـي   -așțāpadaشـده اسـت و از واژة سنسـكريت      فتهگر

ihapada (ايـن تختـه   . 8×8هـاي كوچـك    تختة بازي با مربع  كه در اصل اشاره دارد به

 ,Murray, 1913: 35-40; 1952: 365; Thieme(شـد   هاي گوناگوني استفاده مـي  براي بازي

هـاي   بـا مهـره  ) bālabhārata II.5.pp10-13(اراتـا  ها طبق بـالا به كه يكي از آن) 208 :1984

 -aŝtapādaدر منابع بسيار ديگـري  . شده است سفيد و قرمز و يك جفت تاس بازي مي

  .با اين بازي ربط دارد اًمستقيم شك صفحة شطرنج است و نام آن بي
Macdonell, p.122; Jacobi, p.228; Thomas, 1898, p.272; 1899, pp.365; 
Thieme, 1984, p.208. 

هـاي رايـج    پاي ساساني از ديگـر بـازي  آيد كه هشت از متن خسرو و ريدك چنين برمي

بنـا بـه   . متمايز بـوده اسـت   ،شده مانند شطرنج و انواع نرد كه با نام نيو اردشير مشخص

متشـكل از سـه   (ي باشـد  مربوط به صـفحة بـاز  ) Semenov,pp.16-20,131(نظر سمنوو 

اي  نيز جامي نقـره  آمده است و  دست  به 1كه اخيراً در پايكند )ي از مربعيتا رديف هشت

 قابل قيـاس بـا مـورد پايكنـد     ساساني با شكلي متفاوت ولي كاملاً ةمربوط به اواخر دور

 /Antonio Panaino, 2003 in http://www.iranicaonline.org(ايــن قســـمت ترجمـــة  (

articles/hashtpay, available in 18/11/2012 (است(.  

رود و ظاهراً وضع مخصوصي را در بـازي مزبـور    كار مي  به اصطلاحي كه در بازي زمب« .10

به گفتـة   .)1ح  89: 1364 ،معين( »كند شوند توصيف مي كه بدان وسيله بر رقيب غالب مي

 .كافي از اين بازي داشت اونوالا براي درك و توصيف اين اصطلاحات بايد شناخت

را به شـكل   cangتصحيح كرد و نوشتن  cangواژة دوم را بايد به «: گويدمي نوابي ماهيار. 11

cigōn  ياcigor نامي شبيه به ) ماهيار نوابي(نگارنده . اشتباه نويسنده بايد دانستcigȏr 

                                                 
1. paikend  
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 ـ    ،ام براي آلتي از آلات موسيقي محلي شنيده  63و  62ا بنـد  ولي با مقايسـه ايـن بنـد ب

 62در بنـد  . كلمه را چنگ خواندكه در اينجا نيز بايستي اين  ماند هيچ شكي باقي نمي

سراي را پيش از سايرين نـام بـرده    چنگ ،آورد ميان ميه ه از خنياگران سخن بكي يجا

 پس از ذكـر نـام دو تـاي ديگـر    س ـ ،آن وين سـراي و ويـن كنـٌار سـراي     از  است و پس

سـراي را برتـر و    كنيزكـي چنـگ   ،63شده است و در بند  راي يادس سراي و بربططنبور

 pat...« :شـود  هم چنـين خوانـده مـي     جمله روي .»بهتر از ساير خنياگران دانسته است

cang vin ud barbu t ud pate patvāžak guftan[ud]pā[y]vāzȋk kartan ȏstȃd mart 

hem« طنبور و كناٌر وهـر سـرود و    به چنگ و وين بربط و«: شود چنين معني كرد و مي

) رقصـيدن (=بـازي كـردن   و پاي) جواب گفتن به موسيقي(= چكامه وهم پتواژه گفتن 

داند  ون را عود هندي مي ،سن كريستن .)101 -100: 1336نـوابي،  ( »)استاد مردم(=استادم 

  .تطبيق كرده است) عود(=  luteو اونوالا آن را با  )494: 1368، سن كريستن(
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